
گــروه فرهنگ و هنر -این دوره 
از جشــنواره در ســه بخش  مســابقه 
نمایش های کافه ای، ساحلی و طرح ها 
و ایده هــای اجرایی مکتوب برگزاری 

گردید و تا 15 اسفند داشت. 
به همیــن بهانه گفــت و گویی 
با افشــین حســنلو یکی از بازیگران 
پرفورمنس_تئاتــر "اهانــت به من نا 
معلوم" داشته ایم که در ادامه می خوانید:
لطفــا خودتان را  بیشــتر 
 معرفی کنید برای کیشــوندان ، 
تحصیلاتتــان در چه مقطعی ای 
اســت و از چه سالی علاقمند به 

بازیگری شدید؟
افشین حسنلو متولد آبان ماه  1٣٧1 
در زنجان هستم و  سال هاست در تهران 
زندگی میکنم . تحصیلاتم در رشته نرم 
افزار کامپیوتر بوده و مشــخصا خیلی 
مرتبط با دنیای بازیگری نیســت  ولی 
از کودکی مخاطب پر و پا قرص سینما 
و تئاتــر بودم، علاقــه ام به بازیگری از 
نوجوانی و دوران مدرسه بود اما از سال 
٩٤ به صورت حرفــه ای وارد عرصه 

تئاتر شدم.
چه مسیری را برای هدفتان 
طی کردید و سیر پیشرفت شما 

تا امروز به چه نحوی بوده است؟
با توجه به شــرایطی که داشــتم 
بهترین راه برای وارد شدن به این عرصه 
عضویتم در یك گروه تئاتری و کسب 
تجربــه بود، خیلی اتفاقی با گروه تئاتر 
شــاپو در تهران آشنا شــدم و از آنجا 
شروع کردم . خوشــبختانه با پشتکار 
وتلاش زیاد بین تئاتري ها دیده شــدم 
و افتخار این را  داشتم که در آثار بزرگان 
تئاتر ایران در ســالن های اصلی تهران 
روی صحنه بروم و به ایفا نقش بپردازم.، 
آثاری مثل سقراط ، جنایات و مکافات ، 
شاه لیر که به ترتیب به کارگردانی استاد 
حمیدرضا نعیمی، آقای ثروتی و دکتر 
دلخواه بود..و کار کردن با هر کدام از این 
اساتید و بزرگواران  کوله باری از تجربه 
را برای من به همراه داشت، بالاخره بعد 
از چندین اجرای عمومی و جشــنواره 
توانستم به دنیای تصویر راه پیدا کنم و 
در سریال “خانه امن” ایفای نقش کنم. 

و در مسیر رشد قرار بگیرم.
 از شــکل گیری تئاتری که 
بــه تازگــی در بخش ســاحلی 
جشنواره تئاتر کوتاه کیش اجرا 

کردید  صحبت کنید.
شایان فیروزی طراح و کارگردان 

پرفورمنس_تئاتــر "اهانــت به من نا 
معلوم" از دوســتان قدیمــی ام، فکر 
کنــم اوایل پاییز بود کــه با من تماس 
گرفــت وبــرای حضــور در این کار  
دعوتــم کرد ،  بعــد از ٢ ماه تمرین، اثر 
را آماده کردیم ود جشنواره تئاتر کوتاه 
کیش ارائه دادیم.خوشبختانه بازخورد 
خوبی از مخاطبانی که موقع اجرا کنار 
ســاحل بودند و کار را دیدند داشتیم و 
همانطور که میدانید در مراسم اختتامیه 
از اجراگــران پرفورمنس تیاتر "اهانت 
به من نامعلوم" توســط هیئت داوران 

جشنواره تقدیر شد.
در مورد تاثیر پاندمی کرونا 

بر هنر های نمایش بگوئید :
تاثیر که چه عرض کنم، این مهمان 
ناخوانده، این ویروس عجیب، کمر به 
تعطیلی سینما و تئاتر بسته اما هنر هنوز 
زنده است  چون هنرمند ها هنوز هستند، 
از ابتدای شــیوع ایــن ویروس، اولین 
جایی که تعطیل شد سینما و تئاتر بود اما 
هنر مند ان  این عرصه با اینکه روزهای 
سختی رو میگذرونند پا پس نکشیدندو 
مثل یك سرباز در این عرصه  میجنگند 
و این هنر را سرپا و زنده نگه داشته اند..
به نظرم میشــه با این شرایط هم 

خلاقانه برخورد کــرد و اجرا ها را به 
بیرون از سالن ها آورد.

هدف نهایی شــما در مسیر 
بازیگری چیست؟

به نظرم این راه انتهایی نداره و هیچ 
وقت نمیشود  برایش هدف نهایی تعیین 
کرد، هر چقــدر هم که یك هنرمند به 
بهترین جایگاه برســد ! هر چقدر یك 
بازیگــر در معتبر ترین جشــنواره ها 
دیده بشــود و جایزه بگیرد ! باز هم جا 
برای رشد و تکامل، یادگیری و تجربه 
کردن هست.برای بازیگر هر پروژه ای 
چه تئاتر و چه فیلم، دنیای ناشــناخته 
خودش رو دارد و کار بازیگر  کنکاش 

و جست و جو در آن دنیای ناشناخته و 
خلق لحظه هاست.

تفاوت عمده بازیگری تئاتر 
و بازیگری تلویزیون و سینما در 

چیست؟
اگر بخواهیم در مورد این ســوال 
مفصل صحبت کنیم شــاید ساعت ها 
زمان نیاز باشــد ، امــا اگر خیلی کوتاه 
بخواهم عنوان کنم هر کاری که بازیگر 
روی صحنه تئاتر انجام میدهد  دقیقا باید 
عکسش رو جلوی دوربین انجام بدهد، 
بعنوان مثال برای نشــان دادن احساس 
غــم و اندوه در صحنه نمایش کل بدن 
بازیگر باید این حس رو القا کند که حتی 

تماشاگر ردیف آخر هم متوجه بشود 
اما در سینما در نمای کلوزآپ با اشك 
آلود شدن چشــمان بازیگر این حس 
القا میشــود، در واقع روی صحنه شما 
میتوانید وانمود کنید که اتفاقی افتاده در 
صورتی کــه جلوی دوربین باید اتفاق 

رو تجربه کنید.
جزیــره کیــش را چطــور 
دیدید؟ بــاز هم قصد دارید برای 
کارهای هنری دیگری به جزیره 

سفر کنید ؟

جالبه بدانید این اولین ســفر من 
بــه جزیره زیبای کیش بود، و جالب تر 
که همراه شــد با حضورم در جشنواره 
کیش.بسیار بسیار لذت بردم از اقامت 
چند روزه ای که در جزیره داشــتم،  جا 
دارد  که از مسئولان برگزاری جشنواره، 
آقــای عباس نجاری دبیر جشــنواره، 
آقای عبدالرضا شــیبانی و بقیه عزیزان 
کمال تشــکر را داشته باشم، خاطره ای 
ماندگار از جزیره زیبای کیش در ذهن 
همه گروه های حاضر در سومین دوره 

این جشــنواره به جا خواهد ماند.حتما 
در آینده خیلی نزدیك به جزیره کیش 
برمیگــردم هم برای یادگیری غواصي، 
هــم اینکه قطعا بــرای چهارمین دوره 
جشــنواره با اثری متفاوت تر  شرکت 

خواهم کرد.
در پایان اگر سخنی هست!

ممنون از اینکه وقت گذاشــتید 
امیــدوارم عشــق و شــادی و نــور 
 در جریــان زندگــی مردم ســرزمینم 

متبلور گردد..

فرهنگ و هنر

برای انجام کارهای هنری 
به کیش برمی گردم

سومین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش با هدف گسترش، حمایت و تقویت جایگاه تئاتر محیطی و تئاتر کوتاه،
 هویت بخشی به نمایش های کافه ای و ساحلی، حمایت از گونه ها و اشکال مختلف اجرایی، تولید و حمایت از  طرح 

ها و ایده های خلاق نمایشی با رعایت کامل ضوابط بهداشتی اسفند ماه جاری در جزیره کیش برگزار شد.
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گفتگو:تیما  ریاحی

گروه فرهنگ و هنر -کتاب چشم 
هایت داستانی از سیر سدریك با ترجمه 
آریا نوری است. داستانی در ژانر وحشت 
از مردی که به اختلال خواب دچار است 
اما در طول درمانش، مشکلات عجیب 
دیگری برایش به وجــود می آید. این 
کتاب در زمان انتشــارش به سرعت به 

فهرست پرفروش ترین ها راه یافت. 
ســیر ســدریك در کتاب چشم 
هایت، داســتان مــردی به نــام توما 
استونسن را نوشته است. او به اختلال 
خواب دچار است و این موضوع باعث 
شــده تا در زندگی روزمــره اش نیز با 
مجموعــه ای از مشــکلات گوناگون 
روبه رو شود. توما برای حل مشکلش 
تصمیم می گیرد به ســراغ روان پزشك 
برود و بــا هیپنوتیــزم راه حلی برای 

خودش پیدا کند. 
او امیدوار است که هیپنوتیزم راه 
درمانش باشــد اما حادثه ای غیرعادی 
اتفاق می افتد و زندگی او با کابوس های 
وحشتناک عجین می شود. مشکلاتش 
چند برابر می شود چون در این کابوس ها 
خــودش را در قالب یك قاتل بی رحم 
می بیند که با خشــونت و لذتی وصف 
نشدنی آدم می کشد. مشکل اصلی این 
خواب ها نیست. مشکل زمانی است که 
متوجه می شود هر تصویری از دریچه 
چشم های آن قاتل دیده است، کابوس 
نبودند. او وارد منجلابی شده است که 
زندگــی اش را به یك جهنم تمام عیار 

تبدیل کرده است. 
کل ماجرای چشم هایت در یك 
هفته اتفاق می افتد اما توانایی نویسنده 
در روایت این ماجرا باعث شده است تا 
داستان در زمان حال و آینده در رفت و 
آمد باشد. داستان از زبان دو نفر روایت 
می شود که به واســطه مجموعه ای از 

رخدادهای عجیب، به هم می رسند و با 
هم متحد می شوند. داستان چشم هایت 
با تعلیق های بســیارش، با ضرباهنگی 
ســریع به پیش می رود و مخاطب را به 

دنبال خود می کشاند.  
کتاب چشــم هایت را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم :
کتاب چشــم هایت بــرای تمام 
کســانی که از خواندن داستان هایی در 
ژانر وحشت لذت می برند، یك تجربه 

جذاب می سازد. 
بخشی از کتاب:

آن شــب نیز بحثشــان شده بود. 
نزدیك به دو ســال می شــد که باهم 
بودند. همدیگر را در مهمانی جشــن 
تولد دوســتی مشترک ملاقات کرده و 
خیلی زود به ســمت هم کشیده شده 
بودنــد. از آن زمان به بعد، دیگر از هم 
جدا نشــده بودند. توما بــا همان نگاه 
اول عاشقش شده بود؛ عاشق صورت 
مثلــث گونه اش، طره  زیبای موهایش، 
چهره  متفکــر و، درنهایت، خنده های 

از ته دلش.
این طور به نظرش رســیده بود که 
با نگاهی ســاده می توانستند همدیگر 
را درک کننــد و اینکــه برای همدیگر 
ساخته شــده بودند. توما در نخستین 
روزهای آشــنایی اش با سوفی گمان 
می کرد خوشــبختی اش تضمین شده 
خواهد بود. ولی باگذشت زمان، بی آنکه 
خودشان متوجه باشــند، به تدریج از 
هم فاصلــه گرفته بودنــد. اکنون نیز 
چندهفته ای می شد که توما صدای خنده 
سوفی را نشنیده و درخشش چشمانش 
را ندیده بود. ســوفی دیگر خشــم و 
عصبانیت خود را نه متوجه بانکدارها، 
ســرمایه دارها، دزدهــا و ظالمان، که 

متوجه توما می کرد. 

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
تنگسیر یکی از مهمترین آثار صادق 
چوبك نویسنده معاصر ایرانی است. 
ماجــرای رمان در دواس و بوشــهر 
می گذرد و نگاهی انتقادی به ساختار 
ناعادلانه در جنوب کشور دارد. امیر 
نــادری فیلمی با عنوان تنگســیر از 

روی همین کتاب ساخته است.
درباره  کتاب :

 قهرمان داســتان تنگسیر زایر 
محمد دلاور و جوانمرد تنگســیری 
اســت. او مردی اســت ساده و پاک 
و خانواده دوســت، ولــی برخی از 
شهرنشینان بندری سرمایه و دارایی 
وی را بــه امانــت گرفتــه و خرج 
کرده اند. زایرمحمد بر آن می شود تا 
از آنان انتقام ســختی بگیرد. پس با 
زن و دو فرزنــدش وداع می گوید تا 
برای نگاهبانی از درستکاری و آبرو 
و مردانگــی خود آخرین راه چاره را 

در پیش گیرد.
صادق چوبك برای ســاختن 
و پرداختن شــخصیت زایرمحمد، 
ســنگ تمام گذاشته است و یکی از 
درخشــان ترین و فراموش نشــدنی 
ترین شخصیت های ادبیات معاصر 

را خلق کرده است. 
عیــن  در  کــه  شــخصیتی 
جوانمــردی، بــه دنبــال حق خود 
می رود و برای به دســت آوردن آن 
تلاش می کند و کســی نیست که از 
آن بگــذرد و به خدا واگذارش کند. 
رســول پرویزی نیز داستان کوتاهی 
تحت تاثیر کتاب تنگســیر نوشــته 
است و نام شخصیت اصلی داستانش 

را شیرمحمد نهاده است. 
کتــاب تنگســیر را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم:

کتــاب تنگســیر از زیباترین 
داســتان ها و مهم تریــن کتاب های 
ادبیات فارســی معاصر ایران است و 
می تواند برای دوســت داران ادبیات 
فارســی معاصر جذاب و لذتبخش 
باشــد. کتاب تنگســیر به دلیل نگاه 
انتقــادی کــه دارد، توجــه دیگــر 
علاقه منــدان را هم بــه خود جلب 

می کند.
جملاتی از کتاب تنگسیر

هوایِ آبکیِ بندر همچون اسفنج 
آبســتنی هُرْمِ نمنــاک گرما را چِکه 
چِکه از تو هوای ســوزان ورمی چید 
و دوزخ شعله ور خورشید تو آسمان 
غرب یله شــده بود و گردی از نم بر 
چهره داشت. جاده »سنگی«، کشیده 
و آفتاب تو مغز سرخورده و سفید و 
مارپیچ از »بوشــهر« به »بهمنی« دراز 
رو زمین خوابیده بــود. جاده خالی 
بود. ســبك بود. داغ و خاموش بود. 
ســفیدی آفتاب بیابان با ســایه یك 

پرنده سیاه نمی شد.
ســایه پهن تبدار »کنار« محمد 
را به ســوی خود کشــید و نیزه های 
سوزنده خورشــید را از فرق سر او 
دور کرد. پیراهنش به تنش چسبیده 
بود و از زیــر ململ نازکی که به تن 
داشت، موهای زبر پرپشت سیاهش 
تو عرقِ تنش شــناور بود. تو ســایه 
»کنار« که رسید ایستاد و به نیزه های 
مویین خورشــید که از خلال شاخ 
و برگ ها تو چشــمش فرومی رفت 
نگاهــی کــرد و بعد کنــده کلفت 
پرگــره آن را ورانــداز کرد و گرفت 
نشســت بیخ کنده اش و به آن تکیه 
زد. یك برگ تکان نمی خورد. سایه 
خفه ســنگین »کنار« رو دلش فشار 

می آورد.
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